
  

  

  

  
  

  ...و اعتیاد به آن فرزندکشی جرمتأملی در کیفر تکرار 
  و اعتیاد به آن فرزندکشی جرمتأملی در کیفر تکرار 

  های فقه امامیه با تکیه بر ظرفیت
  *پور محمدجعفر صادق

  **زادگان علی مؤذن حسن
  ***نیا یوسف فاطمی

  چکیده
وجود این، در زمینۀ مسـائل مـرتبط با. در ثبوت قصاص انکارناشدنی است ابوتاسلامی بر اشتراط انتفای  فقیهانتوافق 

اعتیـاد  و فرزندکشییان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار یکی از مباحث مهم که در این م. هستاختلافاتی  با این شرط
همچون تحقق اعتیاد در قتـل عبـد، بتـوان  ،تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه فلسفۀ بسا با استناد به چه. به آن است

ر مرتکـب لزوم قتل کسانی کـه بـیش از سـه بـا ، ادلۀهمچنین. حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت
در این نوشتار، با تکیه بـر . توانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند الارض نیز می افساد فی ادلۀ اند یا کبیره شده گناهان

می ایـن ثابت شده اسـت تمـا )جواز قتل پدر در برخی از صور فوق باوجود(عمومیت ادلۀ معافیت پدر از قصاص اطلاق و 
بلکـه بـا  ،عنوان قصـاص ، نه بهکنند اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت می اند و ناکافی وجوه برای اثبات قصاص پدر

 . نمایند قتل او را تجویز می ،»اعتیاد به قتل«مانند ۀ دیگریعنوان مجرمان

  .قتل، قصاص، انتفای ابوت، اعتیاد، تکرار: کلیدواژگان

                                                           
   jafar.samen.1367@gmail.com  )نویسندۀ مسئول(ژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی پ *
  moazenzadegan@gmail.com  ;یئدانشگاه علامه طباطبا یه حقوق جزاعلمی گرو عضو هیئت **
 fatemi54@gmail.com  مدیرگروه فقه و پزشکی قانونی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ***

  ٢٠/٠٣/١٣٩۶: تاریخ دریافت
   ١٧/٠٨/١٣٩۶: تاریخ تأیید



154  

  

  

 

ن 
ستا

 تاب
وم،

ه د
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

  مقدمه

عمـدی کیفـر قصـاص تعیـین شـده  هرچند در حقوق کیفری اسلام برای قتـل و جراحـات
ین شروط یا مربـوط بـه ا. بستگی داردبر مصالحی، جریان آن به شروط متعددی  است، بنا

وفق دیـدگاه برخـی  ،الدم بودن و آزاد بودن، مسلمان بودن، محقون. قاتل هستند یا مقتول
ــایفق ــدری، ( نه ــوئی، ۴٩٢ص: ق١۴١۶کی ــل از  ،)٨۵، ص۴٢ج: ق١۴٢٢؛ خ ــوغ و عق ــه جبل مل
علاوه بـر ایـن . متصف به آنها باشد تا قاتلش قصاص گردد یطی هستند که مقتول بایدشرا

دارای کمال عقل باشد تا بتـوان او را قصـاص  باید، قاتل نیز اند شروط که مربوط به مقتول
پـدر  بدین معنا کـه اگـر قاتـلْ . است ابوت ۀرابط انتفای دومین شرط مربوط به قاتل،. نمود

انکارناشـدنی  ضرورت وجود این شرط در فقـه اسـلامی .خواهد شدمقتول باشد، قصاص ن
: ق١۴١١؛ علامـه حلـی، ١٩٩ص: ق١۴٠٨؛ محقق حلـی، ١۵١ص: ق ب١۴٠٧شیخ طوسی، ( است
: ق١۴١٨؛ طباطبــــائی، ۴٠٧ص: ق١۴١٢؛ شــــهید ثــــانی، ٢۶٩ص: ق١۴١٠؛ شــــهید اول،١٩۶ص
ــی، ٢۴٨ص ــاع . )١۵٠ص: ق١۴٢١؛ فاضــل لنکران ــواهر، (ادعــای اجم ، ۴٢ج: ق١۴٠۴صــاحب ج
 نیـز مؤیـدِ  مسـئلهبر این  نهایبرخی فق )٨۶، ص۴٢ج: ق١۴٢٢خوئی، (خلاف یا نفی  )١۶٩ص

 فقیهـانفقیهـان امامیـه و حتـی ، باید اذعان داشت که هرچند میـان البته. این مهم است
توافـق حـداکثری صورت قتـل فرزنـد دربارۀ معافیت پدر در  )١١۵ص: تا عوده، بی(اهل سنت 

انـد کـه سـبق  ن، ایـن معافیـت را بـه صـورتی منحصـر دانسـتهمعاصـرامعدودی از ، هست
 باشـد» بـدون اختیـار دسـت بـه چنـین عملـی زده«ای در کار نباشد و پدر  تصمیم یا توطئه

حـر (بـا عنایـت بـه مسـتندات روایـی حکـم مـذکور سد ر  نظر می به .)١٧٧ص: ١٣٩٠صانعی، (
ــر  نمــی )٨٠-٧٧، ص٢٩ج: ق١۴٠٩عــاملی،  ــدگاه اخی ــوان دی ــدگاهی اســتوار دانســتت  ١.را دی

این است که پدر نبایـد در قبـال  وفق منابع فقهی و روایی ما بنابراین، حکم کلی فرزندکشی
 همـۀتبعیـت از  گـذار جمهـوری اسـلامی ایـران نیـز بـهقانون. قتل فرزندش قصـاص گـردد

ین قانون مجازات اسلامی در همـ ٣٠١مادۀ . همین دیدگاه را پذیرفته است فقیهان امامیه
  :کند راستا مقرر می

شـود کـه مرتکـب، پـدر یـا از اجـداد پـدری  قصاص در صـورتی ثابـت مـی«
 » .علیه نباشد مجنی
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کیفر تکرار  نشدن تعیین در این زمینه وجود دارد و آن با این اوصاف، یک خلاء اساسی
ضروری است بررسی شـود  از این رو،. یاد به آن در فقه و حقوق استفرزندکشی یا حتی اعت

گردد یـا اینـان  کنند نیز می که جرم مذکور را تکرار میدربرگیرندۀ کسانی  که آیا این معافیت
حکمــی متفــاوت دارنــد؟  ،اند بــار مرتکــب قتــل فرزندشــان شــده بــا کســانی کــه تنهــا یــک

قتل پـدر از بـاب قصـاص خواهـد بـود یـا عنـوانی آیا که فرض اخیر پذیرفته شود،  درصورتی
علت نادرالوقوع بـودن، کمتـر مـورد توجـه  بهیگر بر آن صادق است؟ بررسی این فروض، د
حقیقـت ایـن اسـت کـه در جوامـع امـروزی کـه  امـا. و حقوقدانان قرار گرفته است نهایفق

تـوان اخبـارِ وقـوعِ جنایـات  گـاه می اند، گـاه و بی های عاطفی بیشتر و بیشتر شـده گسست
بینــی جلــوه  پیش قابــلروض فــوق را در بســتر جامعــه خراشــی را شــنید کــه تحقــق فــ جان
ری در شـیراز سـه فرزنـد خـویش را هـا اعـلام کردنـد پـد چندی پـیش خبرگزاری. دهند می

که خواب بودند، با پتک به قتـل رسـانیده و علـت ایـن جنایـت را فقـر مـالی عنـوان  درحالی
فرزنـد خـود بـر  آویز کـردن دو منتشر شد که پـدری دیگـر بـا حلـق ،همچنین ٢.نموده است

وقـوع  .)٣ص: ١٣٩٠پور،  فرد و نبی ایزدی(منزل، آنان را به قتل رسانیده است  لۀپ های راه میله
دقیق حکم این مسئله در فقه و حقـوق  نشدنِ  تبیینرخدادهای اسفباری از سویی و  چنین

از و نویسـندگان  گاه غیرکارشناسـانه از برخـی پژوهشـگران نظرهایی، اظهار جزا و در نتیجه
بـه  قتـل فرزنـدکند که جهت شناسایی کیفر تکرار و اعتیاد به  سویی دیگر، چنین اقتضا می

ایـن نوشـتار در . منابع فقهی و روایی رجوع نماییم تـا حکـم صـائب ایـن فـروض را دریـابیم
بـه کـه  حلیلی و متکی بر منابع اصیل فقهی بـر آن اسـتت ـ با روشی توصیفی همین راستا

و » تکـرار«دو اصـطلاح  شناسـیِ  پـس از مفهوم ،در ادامـه. بپـردازد بازشناسی ایـن مسـئله
تواننـد  راهکارهـایی کـه می ، همـۀهای موجود در فقـه امامیـه ، با تکیه بر ظرفیت»اعتیاد«

  .ندشو میاشند، بررسی بیانگر کیفر تکرار یا اعتیاد به فرزندکشی ب

  تکرار و اعتیاد. ١

 .)١٨۵١ص: ١٣٨١انـوری، (بـیش از یـک بـار اسـت معنی انجام دادن کاری  تکرار در لغت به
. )١٨٨ص: ١٣٩١عمیـد، (معنی عادت کردن و خو گرفتن به کار یا چیزی اسـت  به نیز اعتیاد
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هستند؛ بدین بیـان کـه اگـر » انجام دادن مکرر فعل«دو متضمن معنای اعتیاد و تکرار هر 
و از تکـرار  شـود گفتـه میفعلی پس از انجام شدن، دوباره انجام گیرد، بـه آن تکـرارِ عمـل 

از سـ مقدمـه و زمینـه ،واقـع، تکرار، در بنابراین. گردد می د برداشتآن، معنای اعتیا ۀچندبار 
پس هـر اعتیـادی . شود باشد، اعتیاد محقق نمیاعتیاد است؛ زیرا تا تکراری وجود نداشته 

تـوان  می ن نکتـه،با عنایت به ایـ. یاد نیستاما هر تکراری اعت ،در خود معنای تکرار را دارد
ئـل قا بـه آن و اعتیاد )صورت عادت درنیامده تا زمانی که به(میان تکرار فعل  مرزی ظریف

تکـرار در مـوردش صـادق  بـار دوم انجـام دهـد، اسـتعمال واژۀ شد؛ زیرا اگر کسی فعلی را
ن این است که «چه اینکه . اما اعتیاد نه ،ستا مرجع در صدق اعتیاد، عرف است؛ اما متعیَّ

ــا انجــام فعــل در مرتبــ ، ۴٢ج: ق١۴٠۴صــاحب جــواهر، (» ودشــ دوم، اعتیــاد محقــق نمــی ۀب
طباطبـائی، ( ل برای تحقق این معنا ضروری استبلکه حداقل سه مرتبه انجام فع ؛)١۵۴ص

 اعـم از اعتیـاد این در حالی است که در قانون مجازات اسـلامی، تکـرار .)٢۴۴ص: ق١۴١٨
کـه  ـفصـل ششـم قـانون  ، نخسـتین مـادۀ١٣۶ۀ ر در ماد؛ زیرا قانونگذادانسته شده است

  : کند ، مقرر میر جرم است ـمربوط به تکرا

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حـد آن «
  » .چهارم اعدام است ۀجرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتب

 اسـت کـه در معنـای لغـویِ رسـد ایـن  تفاوتی دیگر که میان تکرار و اعتیاد به ذهن می
اینکـه شـخص  محض اساسـاً مطـرح نیسـت؛ یعنـی بـهزمانی  ، گذشت زمان و فاصلۀتکرار

محسـوب ) معنـای لغـوی آن بـه(برای بار دوم مرتکب جرمی شود، این فعل او تکرار جـرم 
امـا در . پی صورت پذیرفتـه باشـند در دو پییا هر  خواه زمانی میان آن گذشته باشد ؛شود می

و اگر پدری، سه زمانی موضوعیت دارد  لغوی عادت و اعتیاد، ظاهراً عنصر استمرارِ معنای 
بسـا نتـوان او را شخصـی دانسـت کـه بـه فرزندکشـی  باره بکشد، چـه یک فرزند خویش را به
 اهیمی هسـتنددلیل چنین کارکردی این اسـت کـه عـادت و اعتیـاد مفـ. عادت کرده است

تـوان  کاری در بستر زمان، چندین بار رخ ندهد، نمی ، و بدیهی است که تا»حالت«ناظر بر 
  .انتزاع نمود از آنمفهوم حالت را 
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بـه شـروط مختلفـی  شایان ذکر است در اصطلاح حقوق جزا، تحقق عنوان تکرار جرم
، )١٩٩-١٩۶، ص٣ج: ١٣٩۵اردبیلی، (ند ا برخی تا هشت شرط برای آن برشمرده. بستگی دارد
لغوی تکرار مورد توجه ماست که اعم از اصطلاح تکرار جرم در مفهوم عرفی و  اما در اینجا

  .حقوق کیفری است

  مؤدای روایات معافیت. ٢

است که هم در جوامع روایی شـیعی متکی روایات متعددی  معافیت پدر از قصاص بهحکم 
نقل  وسائل الشیعةروایات زیر که از کتاب . اهل سنتاند و هم در جوامع روایی  بازتاب یافته

  :روند شوند، بخشی از این نصوص به شمار می یم

قـاد والـد یلا «: کنـد نقـل مـی 8از امام باقر یا امـام صـادق حمران .الف
در قبـال فرزنـدش قصـاص  پـدر :قتل الولـد إذا قتـل والـده عمـدایبولده، و 

شود؛ اما فرزنـد هنگـامی کـه پـدر خـویش را عمـدی بکشـد، قصـاص  نمی
  » .شود می

قتل ابنه، یسألته عن الرجل «: 7از امام صادق حلبی ۀروایت صحیح .ب
مردی کـه فرزنـد خـود را کشـته  دربارۀ 7از امام صادق :قتَل به؟ قال لایُ أ

  ».نه: فرمودند شود؟ بود پرسیدم که آیا کشته می

ان کـ 7اً یّـأنّ عل«: که فرمودند 7از امام صادق عمار بن اسحاقمعتبرۀ . ج
پـدر هنگـامی : فرمودنـد می 7امام علـی: قتلهقتَل والد بولده إذا یُ لا : قولی

  )٨٠- ٧٧، ص٢٩ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (» .شود که فرزندش را بکشد، کشته نمی

زیرا عامـه و خاصـه بـر آنهـا  ٣،ای کرد توان هیچ خدشه در سندیت روایات معافیت، نمی
از  اتاین روای. )١۶٩، ص۴٢ج: ق١۴٠۴؛ صاحب جواهر، ١١۶-١١۵، ص٢ج: تا عوده، بی( اند متفق

اب قتل در یک مرتبه، تکـرار قتـل موارد ارتک توجه به اطلاقی که دارند،با  ،حیث دلالت نیز
لا یقتل والد «: صورت مطلق آمده است گیرند؛ زیرا در این روایات به اعتیاد را نیز دربر می و

تـا  ،بنـابراین. مقابل کشتن فرزندش منتفـی کـرده اسـتصراحت، قتل پدر را در و به »بولده
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بر خروج حالت اعتیاد یا تکرار اقامه نشود، کماکان تحت این عمومات باقی  یلیل محکمد 
 نیـز، ر ما باشیم و روایات، حکـمِ اعتیـادْ اگ از این رو،. مانند و قصاص منتفی خواهد بود می

شـعاع  دربارۀ دلالـت روایـات کـه موجـب گسـتردگیی اساسی ا نکته. سقوط قصاص است
د، شـ اسـتفاده مـی» لایقـاد«از لفـظ  ه اگـر در روایـات فقـطاین است ک ،شمول آنان گشته

لا «که در برخی روایات  مقابل قتل فرزند بود، اما حالمدلول آنان تنها نافی قصاص پدر در
ه اسـت؛ خـواه از بـاب کشـتن درقبـال قتـل فرزنـد را منتفـی کـرد کار رفته، مطلقِ  به» یقتل

وجـه  هیچ بـه» قتـل فرزنـد«ۀ س، عنـوان مجرمانـبـر ایـن اسـا. قصاص باشد، خواه غیر آن
  . ب حکم جواز قتل بر پدر نخواهد بودمستوجب ترتّ 

تـوان  سـختی مـی ق روایات معافیـت، بـهبنابراین، حقیقت این است که با توجه به اطلا
رم را تکـرار نمـوده، از یک بار مرتکب قتل فرزند شده و فردی که ایـن جـکه میان شخصی 
تردیـد، کسـی کـه  وفـق مـؤدای روایـات، بـی از ایـن رو،. نهـادرق قصاص، فـ حیث انتفای

. بار دوم نیز تکـرار نمایـد کشته باشد، از قصاص معاف است؛ هرچند این جرم رافرزندش را 
از همـین رو، نگارنـدگان . کنـد متفاوت جلوه می مسئلۀ اعتیاد اندکیاین در حالی است که 

بتوانند روشنگر ابهام حکـم اعتیـاد  بسا چهه معتقدند در فقه اسلامی شواهدی وجود دارد ک
وجود تمرکـز بـر پـردازیم و بـا ، به هریک از ایـن شـواهد میدر ادامه. به قتل فرزندان باشند
  .دهیم را نیز مورد توجه قرار می تکرار جرم فرزندکشیفرض اعتیاد به قتل، 

  آنو اعتیاد به فرزندکشی شناسی تکرار  حکم. ٣
  قتل مرتکب کبائر. ١-٣

اگر کسی جرمی را چنـد آیا  نظر دارند که ن در کتب فقهی خویش در این باره اختلافهایفق
آن . ود یـا چهـارمش سوم کشته می ۀمرتبه مرتکب شد و بر او مجازات جاری گردید، در مرتب

» احتیـاط در دمـاء«انـد بـه  جریـان دانسـته ته از بزرگانی که قتل را در مرتبۀ چهارم قابلِ دس
: ک.ر( تـر باشـد مـتقن سد سـخن طرفـداران مرتبـۀ سـومر  نظر می ند؛ اما بها نمودهاستدلال 

ای  روایـت صـحیحه، زیرا )۴۶٢، ص۴١ج: ق١۴٠۴؛ صاحب جواهر، ٣٧٢ص: ق١۴١٢شهید ثانی، 
  :وارد شده که فرمودند 7از امام کاظم در این باره
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هـا ـ إذا أقـکبائر کأصحاب ال« تِلُـوا یهم الحـدُّ مـرّتیم علـیلِّ
ُ
: ةثـالثّال یفـنِ ق

تبـه بـر آنـان حـد جـاری مر  ن گناهان کبیره همگی پس از اینکـه دومرتکبا
   )١١٧، ص٢٨ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (» .شوند سوم کشته می شد، در مرتبۀ

سوم کشته  ی گردد، در مرتبۀا که دو مرتبه مرتکب گناه کبیره این روایت، هر کس بنابر
فـارغ از . شـین، حـد بـر او جـاری شـده باشـدپی ۀخواهد شد؛ مشروط به اینکـه در دو مرتبـ

 ه این اصلبا عنایت بروی گردن نهادن به این حکمِ ویژه در زمان حاضر،  های پیشِ  چالش
ایـن اسـت کـه آیـا  ودن قتل فرزند هیچ شکی نیسـت، پرسـشو با توجه به اینکه در کبیره ب

بـدیهی اسـت کـه اعتیـاد بـه قتـل فرزنـدان اسـتفاده کـرد؟  مسئلۀ وان از این روایت درت می
قبـال اعتیـاد بـه قتـل فرزنـدان، از بـاب قصـاص درصورت مثبت بودن پاسخ، قتـل پـدر در 

بـر آن بـار  مد اختیـار عفـو ولـی ود و از این رو، احکام مترتب بـر قصـاص، هماننـدنخواهد ب
  .نخواهد شد

  :در همین راستا باید گفت

تا  پوشی است و چشم در این مسئله، شرطی اساسی و غیرقابلحد  شرط اقامۀ: نخست
نیـز  محقـق خـوئی. روایت را ناظر به این مـورد دانسـتتوان  دو مرتبه حد جاری نشود، نمی

ود، چنــین روایتــی را شــ کــافر می ی کــه ســه مرتبــه پــس از اســلام آوردنمرتــد ملــ دربــارۀ
خـوئی، (حـدی جـاری نشـده اسـت  مرتبـۀ پـیشزیرا بر او در دو  تطبیق ندانسته است؛ قابل
نـه ( ، وقتی دربارۀ قتـل فرزنـدان تعزیـر جـاری شـده باشـدبنابراین .)۴٠٢، ص۴١ج: ق١۴٢٢
  . توان به این اصل و روایت گردن نهاد ، نمی)حد

کشـتن فرزنـد، بـر پـدر تعزیـر جـاری  ممکن است چنین ادعا شـود کـه در فـرضِ  :دوم
عم از مجازات حدی مصـطلح و تعزیـر ا زات،ود و حد در معنای عام خود هرگونه مجاش می

سـوم  ۀشـود، در مرتبـ در مـواردی کـه پـدر دو مرتبـه تعزیـر می گیـرد؛ از ایـن رو، را دربر می
  .وان قائل به کشتن او شدت می

در مجـازات مصـطلح حـدی  ۀ حـدواژ«اما این سخن نیز خالی از اشکال نیسـت، زیـرا 
زیر، استعمالی مجازی اسـت؛ پـس بـدون ی تعحقیقت شرعیه است و استعمال آن در معنا
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: ق١۴١٣ثـانی،   شـهید(» رود کار نمی ت اطلاق کلام، در معنای تعزیر بهصور وجود قرینه و در 
 افـزون بـر ایـن،. وردخـ چنین قرائنی بـه چشـم نمی نیز :نمعصومادر روایات  و )٣۴۶ص

تعزیر جاری شده، روا که دو مرتبه بر او  مرتکب کبائریوفق دیدگاه حق در این رابطه، قتل 
 ویژه ؛ بـهپی خواهـد داشـتاگر چنین باشد، پیامدهای سخت و وحشتناکی در . نخواهد بود
ر، اعراض ی، سرزنش، تحقیتبک و یخ لفظی، همانند توبۀ تعزیر هر نوع مجازاتاینکه گستر 

ت از یـشـور، محرومکت خـروج از یـد، ممنوعی، تبعیمال یها مهی، جر مراوده، زندان و ترک
-۴٢، ص١ج: ق١۴٢٧؛ اردبیلـی، ٨٣-۶٨ص: ق١۴٢۵مکارم شیرازی، (ال در مشاغل خاص اشتغ
  .گیرد را دربر میو مانند آن  )۴٩

یت با عنایت به صدر روا :ینه ممکن است بیان شوددر این زمنیز ادعای دیگری : سوم
 گویـا آنچـه موجـب قتـل در مرتبـۀ سوم را به کبیره بودن منوط ساخته، که کشتن در مرتبۀ

کـه از  ،قتـل فرزنـد عمـل ارتکـابی اسـت؛ از ایـن رو، وم شده، همین وصف کبیره بـودنِ س
افـزون بـر . دانسـت ایـن روایـت های قاز مصـدا توان می را ،است ترین گناهان کبیره بزرگ

به خـدا  نسبتحرمتی و استخفاف  سوم، بی گناه در مرتبۀ ، علت قتل مرتکبِ این، در روایات
، ٢٨ج: ق١۴٠٩حـر عـاملی، ( دانسته شده اسـت شده بر او جاری به مجازاتِ  شا مبالاتی و بی
جلوگیری کشد و تعزیر بر  عمد می این موارد دربارۀ پدری که سه فرزند خویش را به. )١١٧ص

  .تأثیری نداشته، صادق است از ارتکاب جرم او

ره ذکـر کبیـمـذکور، پـس از  است؛ زیرا در روایـت صـحیحۀاین استدلال نیز مخدوش 
ود کـه ایـن روایـت شـ معلـوم می بودن گناهان، شرط اقامۀ حد مطرح شده است و از اینجا

 هرچنـد بـرای قتـل، حـد ،از سـویی. ن دارنـدمعـیّ  ای اسـت کـه حـدّ  گناهـان کبیـره دربارۀ
آن  شـود کـه حـدّ  تعیین شده، اما در بحث ما، قتل فرزند از کبائری محسوب می) قصاص(

کـه  قتل فرزند فقط وصـف کبیـره بـودن را داراسـت؛ درحـالی بنابراین،. برداشته شده است
 در پاسـخِ . بـود برای مشمول روایت شدن، باید متصف به کبیـره بـودن و محـدود بـودن می

کـه بـرای قتـل مرتکـب کبیـره در وقتی محـرز شـد : تمسک به تعلیل روایات نیز باید گفت
 نـدارد، چنـین شـرطی مسـئلۀ قتـل فرزنـدانسوم، شرط جریان حد ضروری اسـت و  مرتبۀ

  .ماند باقی نمی... جایی برای استدلال به تعلیل روایات و 
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  تشریع قصاص فلسفۀ. ٢-٣

نظرات گوناگونی در تبیین . )١٧٩: بقره(قرآن کریم قصاص را مایۀ حیات معرفی کرده است 
در مجمـوع، . اند چرایی این توصیف بیان شـده کـه نـاظر بـر علـت تشـریع قـانون قصـاص

قصاص نهادی است که برای حفظ دماء و جلوگیری از قتل و تجاوز به جان مردمان وضـع 
مند کـردن  شده است؛ خواه با ایجاد حالـت بازدارنـدگی مـانع قتـل شـود و خـواه بـا ضـابطه

بنـابراین، فلسـفۀ . )٣۴ص: ق١۴١۵مرعشـی نجفـی، (کِشی این هـدف را تحقـق بخشـد  انتقام
تـوان از ایـن  حال پرسش این است که آیـا می. قصاص حفظ نفوس و ممانعت از قتل است

تعلیل در روشن شدن حکم اعتیاد به قتل فرزندان بهره برد؟ ممکن است کسـی ادعـا کنـد 
ض غـرض تشـریع قصـاص اسـت؛ زیـرا نوعی نقـ سقوط قصاص در فـرض مسـئلۀ مـا، بـه

قصاص که برای حفظ دماء تشریع شده، در صورت اعتیاد برداشته شده اسـت و خـودِ ایـن 
شود تهجم بر دماء پیش آید؛ بنابراین، ارادۀ شارع مبنـی بـر حفـظ نفـوس،  مهم موجب می

شود، با سـقوط قصـاص در صـورت اعتیـاد پـدر بـه  که از تعلیل تشریع قصاص فهمیده می
توان معتقد شـد  از این رو، با استناد به همین مبانی می. کند ناسازگار جلوه می فرزندانْ قتل 

بستر ) رود با توجه به اینکه از مواردی است که خوف تهجم بر دماء می(که فرض مسئلۀ ما 
واسطۀ روایات سقوط قصاص از پدر در صورت قتل  ثبوت و تشریع قصاص است؛ هرچند به

تـوان منکـر انتفـای قصـاص  نمی) آید شمار می که تکرار به(و حتی دوم  فرزند در مرتبۀ اول
  .بود

در . دبیـان شـ ن، مطـالبی در ایـن بـارههـایغیرمشهور برخـی فق ۀتر ذیل نقد نظری پیش
بر نیز و شمول آنها  بودهمحرز  تا وقتی اطلاق روایات سقوط قصاصْ  همان راستا باید گفت
تشریع قصاص نیسـت؛ زیـرا شـاید  مسک به فلسفۀاست، جایی برای ت فرض اعتیاد متیقن

صـورت  شریع نموده، در فرض قتل فرزنـد بـهخاطر حفظ دماء قصاص را ت هشارع که خود ب
انتفای قصاص، در صـورت بر این،  افزون. ه استمصالحی، آن را منتفی کرد مطلق، بنابر

واسـطۀ کـه بـه سـت نی یدیگر  ۀعناوین مجرمان واسطۀ منافی با قتل پدر به اعتیاد به قتل،
  .انجامد نمینفی قصاص به تهجم بر دماء  در نتیجه،. اند التحقق ممکن این اعتیاد
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	موارد مشابه در فقه. ٣-٣

ۀ از دو زاویـ توان از مـوارد مشـابه در فقـه آشکار شدن حکم اعتیاد به قتل فرزندان می برای
 اعتیاد بـه فرزندکشـی و دوم،ه با قیاس موارد مشاب طریقِ ، از نخست. استفاده کرد گوناگون

  .با استناد به جهت قتل اشخاص معتاد به جرم در فقه

  استنباط قیاسی. ١-٣-٣

در . نـدا هسخن گفتـاعتیاد به قتل در کتاب القصاص، ذیل شرط حریت و اسلام از  نهایفق
یا مسلمانی به قتـل کفـار اعتیـاد پیـدا  آزادی به قتل بندگان عادت کند شخصِ  مواردی که

عتیاد بـه فقهی علت کشته شدن قاتل در صورت ا های بادر کت. شود قاتل کشته می کند،
ری از فسـاد و تبـاهی بیـان ت پیدا کردن در کشتن افراد و نیز جلـوگیقتل را ممانعت از جرئ

نظـر  چنـین بـه. )٩٢، ص۴٢ج: ق١۴٠۴صـاحب جـواهر، (» حسماً للجـرأة و للفسـاد« :اند کرده
همان معیـاری کـه در قتـل  :پذیر باشد فرزندان نیز تعمیم ک در قتلرسد که همین ملا می

 وجـود اسـت؛ زیـرا در صـورت جـاری نشـدندر قتل فرزندان هـم م ،عبد و کافر وجود دارد
ک از کشـته شـدن در امـان شـ زیـرا بـی( جرئت بر قتل برای پـدر وجـود داردقصاص، هم 

مسـئلۀ اعتیـاد بـه قتـل  با این حال، چـون. فساد و تباهی و نابودی درپی داردو هم  )است
اثــری  نهــایفق ، آراینــادرالوقوع بــوده اســت، از آن در جوامــع روایــی و در نتیجــه فرزنــدانْ 
  .بود حکم آن با اعتیاد به قتل عبد و کافر یکی می ؛ وگرنه،نیست

تواند مبیّن حکم اعتیاد به قتل فرزنـدان باشـد؛  واقعیت این است که این توجیه نیز نمی
به کشـتن جـانی  مورد اعتیاد به قتل عبد یا کافر در نهایآنچه موجب شده فق ،نخست زیرا

حـر عـاملی، ( وارد شده است :ناحکم کنند، روایات صریحی است که از حضرات معصوم
از ایـن رو، . فاقد چنـین نصوصـی اسـت و اعتیاد به قتل فرزندْ  )١٠٩و  ٩۵، ص٢٩ج: ق١۴٠٩

نـد و نـه علـل تشـریع آنهـا، ا ایـن احکام هـای حکمـت فقـطجلـوگیری از قتـل و فسـاد کـه 
انـیم د چنین استدلالی بر قیاس استوار است و ما می ،دوم .توانند مثبِت قصاص باشند نمی

  . حجیت ندارد لعلها منصوصقیاس غیرِ 
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  استنباط غیرقیاسی. ٢-٣-٣

 نظـر ، بـهتوان حکم اعتیاد به فرزندکشی را اسـتنباط نمـود قیاس نمی طریقِ باوجود اینکه از 
موارد مشابه فقهی، بتوان به ایـن  در قتل به معتاد اشخاص قتل جهت به استناد رسد با می

توضیح بیشتر اینکه، در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه مـولا و مسـلمان در . هدف دست یافت
وند، سـه فرضـیۀ گونـاگون شـ از چـه بـابی کشـته مـی فرض اعتیاد به قتل بنـدگان و کفـار

سی که بـه قتـل بنـدگان و کفـار عـادت کـرده، پـس از ک ،نخست اینکه :شدنی است طرح
جـرایم  دوم اینکه، اعتیاد بـه قتـل، همسـانِ  ود؛ش تحقق اعتیاد، از باب قصاص کشته می

د بـه قتـل، یـک عنـوان ، خـود جرمـی مسـتقل و مجزاسـت و اساسـاً اعتیـادیگـر اعتیادی
» الارض مفسـد فـی«عنـوان گونـه اشـخاص  بـر ایـنیگر اینکه، چون د سه مجرمانه است؛

 باور مـا، فرضـیۀ بـه. الارض کشته خواهند شد افساد فی گردد، از جهت مجازات اطلاق می
، انـد بـه آن اشـاره کرده )١٩۶ص: ق١۴٠٨محقـق حلـی، (ن هایی از فقشمار اندککه  ،نخست

نیست؛ زیرا اگر قصاص جایز بود، معنایی نداشـت کـه بـه تکـرار جـرم  وجه پذیرفتنی هیچ به
. شـد بایست پس از تحقق جـرم نخسـت، عملـی و اجرایـی می قاعدتاً میگشت و  منوط می

ها از بـاب افسـاد  گونه قاتل بر اینکه کشتن این بیشتر فقیهانهای  زنی ، گمانهافزون بر این
است، خود مؤیدی است بر اینکه آنان، جزمـاً، قصاصـی بـودن مجـازات را در ایـن فـروض 

نـیم و در ادامـه، ک دیگر تمرکـز مـی شتار بر دو فرضیۀ، ما در این نواز همین رو. اند نپذیرفته
  . دهیم دو را مورد تحلیل قرار می هریک از آن

  جرمی مستقل  مثابۀ اعتیاد به قتل به. ١-٢-٣-٣

خود جرمی مستقل و  ،دیگر دوم این بود که اعتیاد به قتل، همسان جرایم اعتیادی فرضیۀ
در چنین صورتی کـه اعتیـاد بـه قتـل، . ر آیدشما یک عنوان مجرمانه به د و رأساً،مجزا باش

ـق حکـم  عنوانی مستقل قلمداد می خودْ  شود و فارغ از ثبوت یا عـدم ثبـوت قصـاص، متعلَّ
ت حکم جـواز ثبِ تواند مُ  پدر نیز می بارۀگیرد، ثبوت این عنوانِ مجرمانه در   جواز قتل قرار می

ن از قصاص، وفق روایات مطلقی به عبارت دیگر، معافیت پدر، مولا و مسلما. قتل او باشد
صِ معاف اما این بدین معنا نیست که معافیتِ شخ ؛که گذشت، حکمی ثابت و استوار است
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کـه حالـت خطرنـاک مجـرم را (پی تحقق عنـوان جدیـد اعتیـاد از قصاص، مانع قتل او در 
بلکـه غایـت  ،جواز معافیت از قصـاص نیسـت غایتِ  بنابراین، اعتیادْ . گردد) هدد نشان می

جــواز معافیــت از قتــل اســت و در صــورت تحقــق و احــراز آن، عنــوان مجرمانــه و حالــت 
با مجـازات قتـل بـه مقابلـه بـا آن  بایدگردد که برای صیانت از جامعه،  خطرناکی محرز می

شبیه  یجرم و مستقل ای رفتار مجرمانه اگر اعتیاد به قتل فرزندان را بر این پایه،. پرداخت
که شـاید از روایـات مربـوط بـه قتـل عبـد و کـافر نیـز  فرض کنیم، چنان» تیادیجرایم اع«

استقلال آن استظهار شـود، هـیچ اشـکالی بـر ترتـب مجـازات قتـل در صـورت تحقـق آن 
چند، در صورت ارتکاب قتل پـیش از تحقـق عـادت، اعـدام یـا قصـاص را جـایز هر  نیست؛
 قبـالِ در مجـازاتی اسـت  ،واقـعدر  ض، کشته شـدن پـدر،روشن است که در این فر  ٤.ندانیم

  .حالت اعتیادآمیز و خطرناک شخص در قتل فرزندان

مثابـۀ یـک عنـوان مجرمانـۀ مسـتقل  عادت به جـرم به انگاریِ  جالب این است که جرم
در هم مصادیق دیگری  مسئلهو کفار نیست، بلکه این  بندگانمختص اعتیاد به قتل  فقط

بـرای ربـاخواری کـه بـه ایـن جـرم  7ز امـام صـادقروایتی ادر مثلاً . داردنصوص شرعی 
رواضح است کـه پُ  .)٢۴٢-٢۴١ص: ق١۴٠٧کلینی، (شده است عادت کرده، حکم قتل تعیین 

تعیـین مجـازات  منظور ؛ بلکـه بـهتـوان مسـتوجب قتـل دانسـت اعتیاد به هر جرمی را نمی
جتمـاعی یـا ۀ امـوازینی همچـون میـزان خسـارت و لطمـ بایـدعادلانه برای اعتیاد به جرم 

سـنجیده  آیـد، اجتمـاع وارد مـی ۀعادت به آن جرمِ ویـژه بـر بدنـ اسطۀو  که به ای اقتصادی
 بـاوجوداز همـین رو، در روایـات، . دبه فراخور جرم تکرارشده، کیفـر تعیـین شـو آنگاه شود؛

چنـد هر (به خوردن گوشـت مـردار یـا خـوک  گفته، اعتیاد تعیین کیفر قتل برای موارد پیش
و در عین حـال،  )٢۴٢همان، ص(فاقد حد توصیف شده ) و به عادت تبدیل گردد تکرار شود

شـیخ (ادت کـرده، کیفـر قطـع دسـت معـیّن شـده اسـت دزدی عـ که به کفنبرای شخصی 
 نهـایفق ، با تتبع در نصـوص روایـی و فتواهـایغرض اینکه. )١١٧ص: ق الف١۴٠٧طوسی، 

در . ی استمستقل دارای عنوان مجرمانۀن مواردی را یافت که در آنها عادت به جرم توا می
تعیـین شـده  باحت آن، کیفرهای متفاوتیشده و شناعت و قتکرار  به فراخور جرمِ  این موارد

  . است
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وجه بـا اطـلاق  هیچ ، بهشایان ذکر است تعیین مجازات قتل برای اعتیاد به فرزندکشی
ت معافیـت، در پـی عبـارت تعارض نخواهد بـود؛ زیـرا در روایـامعافیت در  روایاتِ » لایقتلِ «
آنهـا منتفـی اعـلام  واسـطۀ ، آنچـه بهاستفاده شده و در نتیجـه» لدهبوَ «از تعبیر  ،»لایقتل«

صـورت  بـه» کشـته شـدن«اسـت و نـه » فرزنـدانقبال قتـل شدن در  هرگونه کشته«شده، 
 نفی شـده و نـه فرزندانْ کشتن به عبارت دیگر، در این روایات، مطلقِ قتل در قبال . مطلق

عنـوان یـک جـرم  کیفـر اعتیـاد بـه قتـل و بـه منظور بنـابراین، ثبـوت قتـل بـه. مطلق قتـل
  .ندارد این روایاتاعتیادی، هیچ تهافتی با مؤدای  شبه

نادار، قاتلِ فرزند بـه قاتـلِ به شکلی مع ،علاوه بر این، با توجه به اینکه در برخی روایات
بتوانـد مطلـوب مـا را حاصـل  بسـا چه ،)٧٩، ص٢٩ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (معطوف گشته  عبد

نتیجـه گرفـت کـه معافیـت پـدر و مـولا آورد؛ زیرا شاید از این همگون دانستن بتوان چنین 
، حکم مصرّح با این تفاوت که معافیت مولا :ندا تز یک سنخ و دارای یک نوع ماهیدو اهر 

بـه هـر . اسـت بارمستند به روایات و اخ ، اما حکم معافیت پدر)١٧٨: بقـره(قرآن کریم است 
اشتراک در غایت آنهـا را  ن استدو، ممکرض همگون بودن نوع معافیت این هر روی، با ف

نیز نتیجه گرفت؛ بدین بیان که چون مولا در صورت اعتیاد به قتل، از مصونیت و معافیـت 
 ،البتـه. پدر نیز همین سخن مطرح اسـت ود، دربارۀش گردد و مستحق قتل می محروم می
معافیـت و یکسـانی  میـان همگـونیِ  بسا چهزیرا  ،بات این ادعا اندکی دشوار استحقیقتاً اث

فتـه، گ در راسـتای ادعـای پـیش ،امـا بـه هـر تقـدیر کـرد؛ای برقرار  نقض آن نتوان ملازمه
  .را داراست عنوان مؤید قابلیت استناد به

قتل فرض اعتیاد به  ، فقطنخست، گفته پیش نظریۀناگفته پیداست در صورت پذیرش 
فرزند است که مستلزم کشتن پدر خواهد بود و در صورت تکرار، این حکـم جـاری نخواهـد 

قتل پدر در این فرض از  ،دوم. بلکه وفق اطلاق اخبار معافیت، پدر کشته نخواهد شد ؛بود
قتـل ثابـت  عادت به جرمِ  قبال عنوان مستقل اعتیاد و به کیفرِ ، بلکه در باب قصاص نیست

قل تلقی شده که کیفـر جرمی مست خودْ » اعتیاد به قتل«ت دیگر، نفسِ به عبار . شده است
  .به نصوص شرعی، کشته شدن معین شده است آن، با اتکا
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 الارض فیعنوان مفسد  قتل پدر به. ٢-٢-٣-٣

بسیاری از فقیهان امامیۀ پیشین کشتن مولا یا مسلمان در صورت اعتیـاد بـه قتـل بنـدگان و 
زهـره،  ؛ ابن٣٨۴ص :ق١۴٠٣، حلبـی(اند  دانسـته» الارض افساد فـی«کفار را از باب جریان حکم 

ــدری، ؛ ۴٠٧ص: ق١۴٠٧ ــانی، ۴٩۴ص : ق١۴١۶کی ــهید ث ــۀ قابل. )۴٠۵ص: ق١۴١٢؛ ش ــه  نکت توج
افساد و محاربه را یکی محسوب کرده و بر تساوی و وحدت معنایی آنهـا  اینکه، برخی فقیهانْ 

البته، بسیاری نیز به دوگـانگی دو جـرم . )۴٩٨، ص٣ج: ق١۴٢٧موسوی اردبیلی، (اند  تأکید نموده
: تـا مـؤمن، بی(اند؛ بدین بیان که با یکدیگر رابطـۀ عمـوم و خصـوص مطلـق  مذکور حکم کرده

رسد اگر بـه  نظر می به. )٢۴۴ص: ق١۴١٩شاهرودی، (ه دارند وج یا عموم و خصوص من )۵۶ص
ها رجـوع شـود، بتـوان بـر دوگـانگی  های افساد در ایـن نوشـته متون فقهی و موارد و مصداق
های افسـاد  از همین رو، برخی پژوهشگران با برشـمردن نمونـه. افساد و محاربه صحه گذارد

افسـاد اقـداماتی اسـت کـه موجـب فسـاد  جـرمِ «: انـد از فقه، این جرم را چنـین تعریـف کرده
وفـق ایـن . )۵٣ص: ١٣٨۵بـای، ( »ای در جامعه شده یـا بـه دفعـات تکـرار شـده باشـد گسترده

اند و هم از حیـث عنصـر  تعریف، محاربه و افساد هم از حیث عنصر مادی با یکدیگر متفاوت
صـورت فعـل  بـه کارگیری سلاح که عنصر مادی جرم محاربه عبارت است از به«معنوی؛ زیرا 

صورت فعل مثبت مادی است،  گر است، اما عنصر مادی جرم افساد گاه به مادی مثبت جلوه
صورت فعل مثبت معنوی است، مانند  مانند جعل اسکناس، تولید و توزیع مواد مخدر و گاه به

صـورت تـرک فعـل اسـت، ماننـد  تحریک و ترغیب نیروهای نظامی به فرار و تسلیم و گـاه بـه
عنصـر معنـوی جـرم  همچنـین. در امر توزیع مایحتاج عمومی ازطریق عدم توزیـع آناخلال 

محاربه قصد ایجاد رعـب و وحشـت اسـت، ولـی عنصـر معنـوی جـرم افسـاد قصـد اخـتلال 
گـاه عنصـر  ،البتـه. های مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت گسترده در عرصه

مرتکب آثار وسـیع  گامی است که عملِ شود و آن هن معنوی در جرم افساد مفروض گرفته می
  )همان(» .مخربی درپی داشته باشد

و شـرایط و  نامیده شـود الارض فیم این است که اگر شخصی مفسد به هر روی، مسلّ 
ایـد دیـد کـه حـال ب. تـوان او را مسـتحق قتـل دانسـت های آن را داشته باشـد، مـی ویژگی

 الارض شـناخته شـود ـ فـیقتـل سـه فرزنـد خـویش، مفسـد  واسـطۀ برفرض اگر پـدری به
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تـوان بـا عنایـت بـه ایـن  می تیاد به قتل بندگان و کفار گذشت ـاع مسئلۀگونه که در  همان
  ؟ را مستحق قتل دانست یا اینکه ادلۀ معافیت با چنین امری در تضاد استعنوان او 

اربه فرزندش را کشـته، قتل پدری که در ضمن مح ۀدر زمین نهایباید گفت، فق نخست
ادریـس،  ابن( ودشـ کشـته مـی پدر نه از باب قصـاص کـه از بـاب حـداند که  هصراحت گفت به

، گمـان بی .)٣٨١ص: ق١۴٢٠؛ علامـه حلـی، ۵٧۶ص: ق١۴٠۵سعید حلی،  ؛ ابن٣٢۴ص: ق١۴١٠
کشـتن «نـافی  معافیتْ  تر نیز بیان شد، روایات که پیش این سخن پذیرفتنی است زیرا چنان

از همین جا، ضـعف دیـدگاه . عناوین دیگر نه قتل پدر تحت هستند» ازای قتل فرزند بهپدر 
 )۵٩ص: تـا طبسـی، بی(انـد  محاربه تعارض برقـرار کـرده ۀ معافیت و ادلۀکسانی که میان ادل

در بین باشد، در  میان ادلۀ محاربه و معافیتتعارض مستقری نکه آ زیرا بی ود؛ش آشکار می
. شـود کشـته مـی عنوان حـد ن جرم محاربه فرزندش را کشـته، بـهمفرضی که پدری در ض

ی دیگری از قبیل محارب، مفسد یا باغی بر پدر  که عناوین مجرمانه درصورتیسهل است، 
شود و روایات معافیـت  کشته می این عناوین قرار گیرد، از باب حداطلاق گردد و پدر تحت 

  . گردند موجب مصونیت او از قتل نمی وجه هیچ به

کند پدر جرم قتل فرزندان را تکرار کرده یـا  شایان توجه است که در این موارد فرقی نمی
رد، صـدق عنـاوین بلکـه آنچـه موضـوعیت دا ؛نه و یا حتی بدان عـادت کـرده اسـت یـا نـه

 بـاوجود ایـن،. گـردد است که در صورت تحقق، او به قتـل محکـوم مـی مجرمانۀ ذکرشده
بـه او که  صدق خواهد کرد بی شایبه بر پدرِ مرتکب قتل اهآنگروشن است که عنوان مفسد 

بسا در صـورت تکـرار ـ اگـر چگـونگی کشـتن فرزنـد  چهاین جرم عادت کرده باشد؛ هرچند 
مفسد بر پدری کـه سـه فرزنـد  ۀبه هر حال، اطلاق واژ. باشد دادنی تطبیقاقتضا کند ـ هم 

در راسـتای تأییـد ایـن . نمایـد وار نمیخویش را به قتل رسانده، با توجه به مبانی فقهی، دش
که بـه  را استناد جست که قتل مولا یا مسلمانی نهایتوان به سخن آن دسته از فق می ادعا

از ایـن . انـد دانسـته الارض فـیاز بـاب افسـاد  است،  و کفار اعتیاد پیدا کرده بندگانکشتار 
اگر نگـوییم بـر شخصـی کـه  ـآید که مفهوم افساد در نظرگاه آنان  گیری چنین برمی موضع

 را داراسـت قابلیت تطبیـق بـر کسـی کم دست ـکند، منطبق است  قتل دیگران را تکرار می
تل فرزنـد اشمئزاز و وقاحت ق ،تردید بی ،در این میان. که به قتل دیگران اعتیاد یافته است
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  . ست تری بستر مناسب اه گونه قتل برای افساد خواندن این و تکرار و اعتیاد به آن

اعتیـاد بـه قتـل فرزنـدان، مشـمول عنـوان  واسـطۀ که پدر، به در پایان اینکه، درصورتی
صدق عنـوان مفسـد  واسطۀ دد، نه از باب قتل فرزند یا حتی اعتیاد به آن، بلکه بهمفسد گر 

ناگفته پیداسـت کـه بررسـی صـدق اطـلاق ایـن . ، از باب حد، کشته خواهد شدالارض فی
  .مقام قضایی است ۀعهدر پدر بر شابه بعنوان و عناوین م

  مسئلهبررسی حقوقی . ۴

تکرار یـا اعتیـاد بـه فرزندکشـی نیامـده  بارۀدر مواد قانونی هیچ مطلبی در  ،که گذشت چنان
انتفای ابوت را بیان و مقـرر شرط  قانون مجازات اسلامی ٣٠١؛ اما قانونگذار در مادۀ است

  :کرده است

کـه مرتکـب، پـدر یـا از اجـداد پـدری شـود  قصاص در صـورتی ثابـت مـی«
  ».لیه نباشدع مجنی

سـبب  یی، قصـاص پـدر بهن جزایق قوانیر مضیح این ماده و تفسیبا عنایت به نص صر 
بـر ایـن، ظـاهراً، نـه در فـرض تکـرار و نـه در  افـزون. ز نیسـتیچ حال جایقتل فرزند در ه

و از همان قـانون  ٢٨۶ مشمول مادۀ توان قاتل را صورت اعتیاد، وفق ضوابط حقوقی، نمی
همچـون گسـتردگی  ،در ایـن مـاده شدهتأکیدقیود زیرا  دانست؛ الارض فیمصادیق مفسد 

دار و  ل دامنـهافعـبیشـتر مشـعر بـه اافساد، مخل بودن آن در نظم و ورود خسارات عمـده، 
یـا ایـن جـرم را کـرده  »عـادت«بر پدری کـه بـه قتـل فرزنـدانش  است و از این رو،  گسترده

کـه گذشـت،  ایـن در حـالی اسـت کـه در فقـه، چنـان. دادنی نیست نموده، تطبیق» تکرار«
، آنچـه ٣٠١ۀ به هر روی، بـا تمسـک بـه تفسـیر مضـیق از مـاد. چنین ظرفیتی وجود دارد

قبال قتل فرزندان است؛ خواه این عمـل یـک بـار انجـام پرهیز از قتل پدر در آید  حاصل می
نپـذیریم و ۀ مـذکور را تمسـک بـه اطـلاق مـاد توانیم می همچنین. گیرد و خواه تکرار شود

اعتیاد به قتل فرزندان را از موارد سکوت قانون قلمـداد کنـیم کـه بـر مبنـای اصـل  مسئلۀ
معتبـر رجـوع کـرد و در عـین حـال، منابع یا فتواهای  آن به دربارۀقانون اساسی باید  ١۶٧

مطابق قواعد حقوقی و شرعی بلکه  ،مخالف با اصل قانونی بودن ندانستهچنین رجوعی را 



169  

  

 

  

مل
تأ

 ى
 ك
در

ي
 فر

ار
كر

ت
 

ش
دك
زن
فر

م 
جر

 ى
عت
و ا

ي
 اد

ن
 آ
به

...
  

آید، عدم جواز قصاص و حتی قتل  دست می ی که بها باز هم نتیجهدر این صورت،  بدانیم؛
اینکه ممکن است از مبانی و منابع فقهی بتوان برای اعتیاد بـه قتـل  باوجودزیرا  ؛پدر است

 ولـی بـات رسـاندیم ـدر این نوشـتار بـه اثکه  چناندان، مجازات اعدام استنباط نمود ـ فرزن
ی هـاوافت«نـه در  وجـود دارد و» منـابع معتبـر«مشکل اینجاست که چنـین حکمـی نـه در 

ی را که مرتکب قتل فرزند پدر  ،بنابراین. ، تا بتوان در محاکم قضایی از آنها سود برد»معتبر
د یا حتی این جنایت را تکرار کرده و حالت اعتیاد برای او پیش آمده، وفـق مـواخویش شده 

از این رو ضروری است این خلأ قانونی با رویکـردی . توان قصاص کرد قانون مجازات، نمی
  .ای در قانون نیز بازتاب یابد مسئلهترمیم گردد و حکم چنین  اجتهادی

بـر اسـاس مـادۀ  بـر دیـه، افـزون با این همه، شکی نیست که قاتل درقبال قتل فرزند،
ذار در این ماده مقـرر قانونگ. تعزیر خواهد شد رندهای بازداه قانون تعزیرات و مجازات ۶١٢

  :کرده است

از  ی داشـته ولـیکا شـا یـته نداشـ یکب قتل عمد شود و شـا کس مرتکهر «
ه کـ ا بـه هـر علـت قصـاص نشـود درصـورتیی رده باشد وکقصاص گذشت 

 م تجـرییا بـیـت جامعـه یـانت و امنیص موجب اخلال در نظم و اقدام وی
وم کمحب را به حبس از سه تا ده سال کدادگاه مرتگران گردد یا دیب کمرت
  ».دینما می

بـه هـر «که در آن قصاص منتفی شده است، مصداق عبـارت  ،پدر دست بهقتل فرزند 
تعزیـر معـین نمـوده  است کـه قانونگـذار بـرای مـرتکبش در این ماده» علت قصاص نشود

، متناسب با مورد و اینکه یا اعتیاد به آنفرزندکشی  ٥بدیهی است که در صورت تکرار. است
مربوط به تعـدد  صورت گرفته یا نه، مرجعِ حکم، مواد قانونیِ  درقبال قتل پیشین کیفریآیا 

  .یا تکرار جرم خواهد بود

  گیری جهینت

تـرین  مهـم. امامیـه اسـت فقیهـانجریان قصاص نـزد  شرایط اساسیِ  یکی از انتفای ابوت
، باوجود این. است :و ائمه 6از پیامبر اکرممدرک پایبندی به این شرط، روایات وارده 
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. انـد یـا اعتیـاد بـه آن نشـده مسـئلۀ تکـرار قتـل فرزنـدو نه حقوقدانان، متعرض  نهاینه فق
عدم جریان قصاص در حق پدر، شامل موارد تکرار و اعتیاد نیـز  اطلاق روایات وارده دربارۀ

از » .شـود تـل فرزنـد کشـته نمـیپـدر در مقابـل ق«: زیرا در این روایات آمده است ؛گردد می
ۀ در ایـن راسـتا، نـه ادلـ. از این اطلاق، دلیل قطعی لازم است پوشی ، برای چشمهمین رو

تواننـد موجـب تقییـد روایـات  کدام نمی تشریع قصاص، هیچ قتل مرتکبان کبائر و نه فلسفۀ
تیاد به قتـل اع واسطۀ که به را درصورتی توان جواز اعدام پدر نمی ،همچنین. معافیت گردند

ای  مقولـه الارض فـیاما حکـم افسـاد  ؛شناخته شده، انکار کرد الارض فیفرزندان، مفسد 
بنـابراین، در . فسد صـدق نمایـدبر شخص قاتل عنوان مُ  بایدمجزاست که برای شمول آن 

 یـک دلیـلفسد قلمداد کردن پدری که به قتـل فرزنـدانش عـادت پیـدا کـرده، تنهـا کنار مُ 
 جـوازِ  مجموعـۀ ادلـۀ: دستای ایضاح حکم اعتیاد به قتل مورد توجه قرار گیـر تواند در را می

در ل قتـل بنـدگان و کفـار، قبـاقصـاص در  از شوجود معـافیتمولا یا مسلمانی که با کشتن
البتـه چنـین اسـتنتاجی از راه . داده شـده اسـت اوصورت تحقق اعتیـاد، حکـم بـه اعـدام 

را » لاعتیاد بـه قتـ«یافتنی است که ما  یه دستاوبلکه از این ز  ؛قیاس، مشروع نخواهد بود
  .است آوریم که مجازاتش قتل شمار جرمی مستقل به

  

	:نوشت پی
) ١٣٩۴، سـال ۴ش(همـین نشـریه  کـه در ،»ابـوت در ثبـوت قصـاص یتفانشرط ا ۀگستر «ای با عنوان  این مهم در مقاله. 1

  .استبررسی شده تفصیل  منتشر شد، به
از  شدهمورد ذکر  از این رو،روشن خواهد شد که برای تحقق اعتیاد و عادت، گذشت زمان ضروری است؛  یندهآ رهایدر سط. 2

برای اعتیاد به قتل مصداقی ها هم نتوان  حتی اگر در خبرگزاری. جرم قتل فرزند استـ  نه اصطلاحی وـ  موارد تکرار لغوی
و فـارغ از  بحـث در خـلأ، یابند، بررسی حکم اعتیـاد د بیشتری میروز بسام هبا عنایت به این حوادث که روزب فرزند یافت، اما

  .های خارجی نخواهد بود واقعیت
؛ اما تعدد این روایات مفید معافیت و همچنـین اند البته مسلّم است که برخی اخبار ضعیف درمیان روایات معافیت راه جسته. 3

 .یده نیستای پوش صحت و استواریِ سندی برخی از آنها، بر هیچ پژوهنده
شان منوط  عادتی هستند که تحقق از جمله جرایم به) انون تعزیراتق ٧١٢ ۀماد(گری و ولگردی  در قوانین موضوعه، تکدی. 4

در ایـن دو مـورد، ارتکـاب عمـل بـرای دفعـات نخسـت، جـرم تلقـی  باوجود ایـن،. است به تکرار و پیشه شدن این دو رفتار
تل فرزندان، در صورت نخست و همچنین تکرار، جرمی رخ داده کـه کیفـر تعزیـر و دیـه اما در ق ؛شود و مجازاتی ندارد نمی
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عادت تفـاوت  اساساً میان عادت بـه جـرم و جـرم اعتیـادی یـا بـه ،بنابراین. مستند به روایات، منتفی است اما قصاصِ  ،دارد

شخص پیش  از این رو، ؛زیرا در جرم اعتیادی، حالت و چگونگی خاص مجرمْ مقوّم مجرم بودن اوست ،بنیادین وجود دارد
سـخن گفتـه ، اسـتتکـرار مکـرر فعلـی کـه جـرم از اما در عادت بـه جـرم،  ،شود از تحقق چنین حالتی، مجرم قلمداد نمی

  . شود می
قتل است؛ فـارغ از اینکـه کیفـری در قبـال جـرم  ۀانجام دوبار  هب کار رفته و ناظر معنای لغوی خود به درتکرار در اینجا  ۀواژ. 5

  .میان آمده است و هم تکرار جرم هم سخن از تعدد جرم به ،در پی آن از این رو، .عمال شده یا نشده باشدانخستین 
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  کتابنامه

  
، دفتر قم، ٣ج، یر الفتاو یلتحر  یالسرائر الحاو  ،)ق١۴١٠(احمد  بن منصور بن س حلی، محمدیادر  ابن .١

 .چاپ دوم ،ه قمین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
، قـم، الأصـول و الفـروع یعلمـ یة النـزوع إلـیـغن ،)ق١۴١٧( ینیحسـ یعل بن زهره حلبی، حمزة ابن .٢

 .چاپ نخست ،7مؤسسه امام صادق
 .، تهران، میزان، چاپ نهم٣، جحقوق جزای عمومی، )١٣٩۵(اردبیلی، محمد علی  .٣
 .چاپ ششم ،سخن، تهران، ٣ج، فرهنگ بزرگ سخن ،)١٣٨١(انوری، حسن  .۴
معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پـدری از کیفـر قتـل « ،)١٣٩٠(پور، محمد  اکبر؛ نبی فرد، علی ایزدی .۵

 .٣ش، سال دوم، فقه و حقوق اسلامی، »در فرزندکشی عمدی
حقـوق فقـه و  ،»الارض کیسـت؟ الارض چیسـت، مفسـد فـی افسـاد فـی« ،)١٣٨۵(علی  بای، حسین .۶

 .٩ش، سال سوم، یاسلام
فرهنـگ فقـه مطـابق  ،)ق١۴٢۶( )یشـاهرود یدمحمود هاشـمیرنظـر سـیز ( از پژوهشـگران یجمع .٧

چـاپ  ،:تیـبـر مـذهب اهـل ب یالمعارف فقه اسلام ، قم، مؤسسه دائرة١، ج:تیمذهب اهل ب
 .نخست

چـاپ  ،:تیـ، قم، مؤسسه آل الب٢٩و  ٢٨، جعةیوسائل الش ،)ق١۴٠٩( حسن بن ، محمدیحر عامل .٨
 .نخست

 یتابخانـه عمـومک، اصـفهان، الفقـه یف یافکال ،)ق١۴٠٣(ن یالد نجم بن نیالد یالصلاح تق ، ابویحلب .٩
 .چاپ نخست ،7نیرالمؤمنیامام ام

 .چاپ نخست ،ةید الشهداء العلمی، قم، مؤسسة سالجامع للشرائع ،)ق١۴٠۵(د یسع بن ییحی، یحلّ  .١٠
ــوئ .١١ ــان ،)ق١۴٢٢( یدابوالقاســم موســو ی، سیخ ــاجکت یمب ــة المنه ــم، }۴٢{٢ج و }۴١{١ج، مل ، ق

  .چاپ نخست ،;یاء آثار الإمام الخوئیإحمؤسسة 
چـاپ  ،دادگسـتر ـزان یـمتهران، ، فقه جزا یها ستهیبا ،)ق١۴١٩( ید محمود هاشمی، سیشاهرود .١٢

 .نخست
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چـاپ  ،، بیروت، دار التراثةیفقه الإمام یة فیاللمعة الدمشق ،)ق١۴١٠() یکم بن محمد(د اول یشه .١٣
 .نخست

 :یالمحشّـ( ةیشـرح اللمعـة الدمشـق یة فـیـالروضة البه ،)ق١۴١٢() یعل بن نیالد نیز ( ید ثانیشه .١۴
 .نخست چاپ ،ه قمیحوزه علم یغات اسلامیقم، انتشارات دفتر تبل ،٢ج، )سلطان العلماء

، قـم، مؤسسـة ١۴، جح شرائع الإسـلامیتنق یالأفهام إل کمسال ،)ق١۴١٣( _____________ .١۵
 .نخست چاپ، ةیالمعارف الإسلام

تــب کتهــران، دار ال، ١٠، جامکــب الأحیتهــذ ،)ق١۴٠٧( )حســن ابــوجعفر محمــدبن( یشــیخ طوســ .١۶
 .چاپ چهارم ة،یالإسلام

وابسـته بـه جامعـه  ی، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلام۵، جالخلاف ،)ق١۴٠٧( _____________ .١٧
  .چاپ نخست ،ه قمین حوزه علمیمدرس

و  ۴١، جشـرح شـرائع الإسـلام یلام فـکـجـواهر ال ،)ق١۴٠۴) (محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .١٨
 .چاپ هفتم ،یاء التراث العربیبیروت، دار إح ،۴٢

 .چاپ چهارم ،تهران، انتشارات پرتو خورشید ،١، جاستفتائات قضایی ،)١٣٩٠(صانعی، یوسف  .١٩
چـاپ  ،:تیـ، قم، مؤسسه آل الب١۶، جاض المسائلیر  ،)ق١۴١٨(محمد  بن یعل دیطباطبائی، س .٢٠

 .نخست
 .چاپ نخست ،نا قم، بی ،یع الإسلامیمصادر التشر  یفب یو التغر  یالنف ،)تا بی(ن یالد ، نجمیطبس .٢١
 ،نیام الـدکـأح ین فـیتبصـرة المتعلمـ ،)ق١۴١١( )یمطهـر اسـد  بـن وسـفی بن حسن( حلی علامه  .٢٢

  .چاپ نخست ،یتهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
قم، مؤسسـه ، ۵، جةیمذهب الإمام یة علیام الشرعکر الأحیتحر  ،)ق١۴٢٠( _____________ .٢٣

 .چاپ نخست ،7امام صادق
 .یکم و چاپ سی ،تهران، امیرکبیر ،١، جفرهنگ فارسی عمید ،)١٣٩١(عمید، حسن  .٢۴
، بیروت، دارالکاتب ٢، جسلامی مقارناً بالقانون الوضعیالتشریع الجنایی الإ  ،)تا بی(عوده، عبدالقادر  .٢۵

 .یالعرب
ز کـ، قـم، مر القصـاص ـلة یر الوسیشرح تحر  یعة فیل الشر یتفص ،)ق١۴٢١( ، محمدیرانکفاضل لن .٢۶

 .چاپ نخست ،:ائمه اطهار یفقه
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چـاپ  ،ةیتـب الإسـلامکتهـران، دار ال ،٧، جیافکـال ،)ق١۴٠٧(عقـوب ی ، ابـوجعفر محمـدبنینیلک .٢٧
 .چهارم

قم، مؤسسه امـام  ،عةیعة بمصباح الشر یإصباح الش ،)ق١۴١۶(ن یحس ن محمدبنیالد ، قطبیدر کی .٢٨
 .چاپ نخست ،7صادق

قـم،  ،١٠، جهیـحضـره الفقیشـرح مـن لا  ین فیروضة المتق ،)ق١۴٠۶( )یتقمحمد(مجلسی اول  .٢٩
 .چاپ دوم ،وشانپورک یاسلام ـ یمؤسسه فرهنگ

، مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسـلام فـ ،)ق١۴٠٨() حسن ن جعفربنیالد نجم(محقق حلی  .٣٠
 .چاپ دوم ،انیلیاسماع ، قم،۴ج
، قــم، ١، جضــوء القــرآن و الســنة یالقصــاص علــ ،)ق١۴١۵( نیالــد شــهاب دی، ســینجفــ یمرعشــ .٣١

  .چاپ نخست ،1ینجف یالله مرعش ةیتابخانه آکانتشارات 
  یأبـ  بـن  یقـم، انتشـارات مدرسـة الإمـام علـ ،آن ۀر و گسـتر یـتعز ، )ق١۴٢۵( ، ناصریراز یمکارم ش .٣٢

  .چاپ نخست ،7طالب
قـم، مؤسسـة النشـر  ،٣و  ١، جراتیالحدود و التعز فقه  ،)ق١۴٢٧(م یر کالدعبدی، سیلیموسوی اردب .٣٣

 .چاپ دوم ،;دیلجامعة المف
 :تیــفقــه اهــل ب، »الارض کاوشــی در مجــازات محــارب و مفســد فــی« ،)تــا بی(مــؤمن، محمــد  .٣۴

 .چاپ نخست ،:تیبر مذهب اهل ب یعارف فقه اسلامالم قم، مؤسسه دائرة ،٣۵، ج)یفارس(
چــاپ  ،، تهــران، بنیــاد حقــوقی میــزانعلیــه اشــخاصجــرایم  ،)١٣٩٢(میرمحمدصــادقی، حســین  .٣۵

 .دوازدهم

	قوانین و مقررات

 .١٣٩٢، مصوب قانون مجازات اسلامی .٣۶
 .١٣٧۵، مصوب قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده .٣٧
 .١٣۶٨همراه با اصلاحات  ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .٣٨

  

  


